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 فلسفة سياسي اسلامي ةدرباربررسي تفسير باترورث 

  *محسن رضواني

  چكيده
 ةدربـار بـاترورث   چـارلز حاضر نخستين نوشتاري است كه به بررسي تفسير  ةمقال

اصـلي بـاترورث فهـم و تفسـير فلسـفة       ةدغدغ ـ. پردازد فلسفة سياسي اسلامي مي
رهيافتي كـه بـه اصـالت فلسـفة      ،رهيافت تفسيري است بر اساسسياسي اسلامي 

باترورث از فلسـفة سياسـي    ةدوگان، تفسير حال با اين . اسلامي اعتقاد داردسياسي 
 كه است شده معاصر باعثويژه درك ناقص از فلسفة سياسي اسلامي  اسلامي و به

اسلامي سياسي كه اعتقادي به اصالت فلسفة  ،وي نتواند خود را از رهيافت تاريخي
  .ندارد، خارج سازد

اسـلامي، چـارلز    اسـلامي، فلسـفة سياسـي    فلسـفة فلسـفة سياسـي،    :ها واژهكليد
  .باترورث

  
  مقدمه. 1

محافـل علمـي غربـي    بيش از گذشـته مـورد توجـه    سياسي اسلامي  ةفلسف ةمطالعامروزه 
 هـا  آن ةكه عمد، هاي متعدد و برگزاري دورهبسيار آثار به نگارش انديشمندان غربي  .است

جملـة ايـن انديشـمندان و     چارلز بـاترورث از  .پردازند ، مياست نيازمند مطالعه و بررسي
و محسـن   )Leo Strauss, 1899-1973( ترين شخصيتي است كه پس از لئو اشـتراوس  مهم

پرداختـه  به مطالعة فلسفة سياسي اسـلامي  ) Muhsin Sayyid Mahdi, 1926-2007( مهدي
فلسفة سياسي اسـلامي  دربارة حاضر درصدد بررسي اجمالي تفسير باترورث مقالة  1.است

                                                                                                 

آموزشـي و پژوهشـي امـام     ةمؤسس ـ ،استاديار گروه علـوم سياسـي  ، دكتري علوم سياسي گرايش فلسفة سياسي *
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اي مختصر بـه زنـدگي علمـي     اما پيش از بررسي تفسير مذبور، مناسب است اشاره ،است
  .شودايشان 

شاگرد برجستة محسن مهدي، در  ،)Ch. E. Butterworth, 1938( »باترورث. چارلز اي«
باترورث . حال حاضر، مشهورترين و پركارترين استاد فلسفة سياسي اسلامي در غرب است

اكنون عضو مؤسسات علمي و فرهنگـي   استاد حكومت و سياست دانشگاه مريلند بود و هم
را در دانشگاه ميشـيگان   دورة كارشناسي رشتة علوم اجتماعي 1959وي در . متعددي است

دورة كارشناسي ارشد رشـتة علـوم سياسـي را در دانشـگاه شـيكاگو       1962در . سپري كرد
دورة دكتري تخصصي رشتة علوم سياسي را در همان دانشگاه به پايـان   1966گذراند و در 

 Nancu( و نانسـي ) Bordeaux University( هـاي بـوردو   بر اين، در دانشـگاه  علاوه .رساند

University ( شمس عينفرانسه و )Yn-Shams University (     مصـر نيـز تحصـيلاتي داشـته
 در ،هـاي زيـادي   ، وي فعاليـت آيـد  برمي باترورثعلمي  ةنام كه از زندگي  گونه همان .است
و مراكـز   ،هـا، مؤسسـات   در دانشـگاه  ،ويژه فلسفة سياسي اسلامي فلسفة اسلامي و به ةزمين

  2.است دادهم جاانعلمي مختلف جهان 
خوبي برخوردار  تاًنسب از جامعيت ويمباحث و  بسيار پركاري است ةباترورث نويسند

 .و فلسفة سياسي اسلامي است ،فلسفة سياسي، فلسفة اسلامي ةزمين آثار وي در ةعمد .است
هـاي انتقـادي بـر اكثـر      ويـرايش : اين موارد است از قبيلهايي  در زمينهوي  شدةمنتشرآثار 

برخي كتـب و   ةترجم، منطق ارسطو ةرشد دربار ابن) middle commentaries( يشروح ميان
سياسي  ةوجوه مختلف آموز ةمطالعاتي دربار، ميمون رازي و ابن و فارابي و رشد ل ابنيرسا

هـاي   تحليـل  ،ميانه و مدرن و كلاسيك ةمتفكران مذكور و ديگر متفكران سنت فلسفي دور
مبسـوط   ةده مقدم ـ و ،فـرانتس فـانون و ژان ژاك روسـو   انديشة سياسي  ةنگاري دربار تك
 طـور   بـه او . )Adamson and Taylor, 2005: ix( انديشـة سياسـي اسـلامي معاصـر     ةدربار

صد مقاله و نيز دويست معرفي و نقد كتـاب و   حدود بيست كتاب و يك ،تاكنون ،مشخص
ويـرايش و ترجمـه همـراه بـا      :ند ازا ترين آثار وي عبارت برخي از مهم .نگاشته است مقاله
ميـان دولـت و    3؛)2001( از فـارابي  فصول مدني و ديگـر متـون   :هاي سياسي نوشته مقدمة
فلسـفة  وجـوه سياسـي    5؛)1994( بـه اروپـا   فلسفة عربيدرآمدي بر ورود  4؛)2001( اسلام

 6؛)1992( نوشـته اسـت   بـا همراهـي ديگـران    كه افتخار محسن مهدي  مقالاتي به :اسلامي
و  7؛)1986 -  1977(منتشـر شـده اسـت     در چند جلـد  كه رشد بر ارسطو شروح ابن ةترجم

مهـم او   مقـالات برخـي از   همچنـين  8.)1999( اسـلامي  فلسـفة سياسـي  بـاب   مقالاتي در
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داستان دو : افلاطون فارابي« 9؛)2007( »قانون در اسلام و يهوديت ميانه ةفلسف« :اند از عبارت
 ةفلسـف « 11؛)2006( »باب قـانون و سـعادت سياسـي    رشد در ابنديدگاه « 10؛)2007( »شهر

 »دموكراسـي و اسـلام  « 13؛)2000( »سـينا  سياسي ابـن  ةآموز« 12؛)2005( »اخلاقي و سياسي
مورد شـروح   در: ترجمه و فلسفه« 15؛)1994( »رشدگرايي سياسي چيست؟ ابن« 14؛)1995(

» هـاي اسـلام سياسـي    مهسرچش ـ« 17؛)1992( »رشد سياسي ابن ةآموز« 16؛)1994(» رشد ابن
» فلسفة اسلامي ميانه و فضيلت اخلاق« 19؛)1988(» مطالعة امروزة فلسفة عربي« 18؛)1992(
اخلاق و فلسـفة اسـلامي    « 21؛)1987( »دولت و اقتدار در انديشة سياسي عربي« 20؛)1987(

اخلاق در فلسـفة اسـلامي   « 22؛)1985( »رشد ابن افلاطونجمهوري  شرحمطالعة : كلاسيك
موضـوع مبـرم در انديشـة سياسـي اسـلامي      : برابر مشروعيت احتياط در« 23؛)1983( »نهميا

سياست : رشد ابن« 25؛)1975(» رشد معرفت جديد به فلسفة سياسي ابن« 24؛)1982( »معاصر
  27).1972(» خطابه و فلسفة سياسي اسلامي« 26؛)1972(» و اعتقاد

 در بـاترورث  ،كـه  آننخسـت  : اساسي اسـت  ةنكت چهار ةدهند نشان مذكور آثار عناوين
رشد بـيش   به ابن او ةعلاق ،دوم ؛ه استداشتبه مباحث اخلاقي  زيادي ةعلاقكار خود اوايل 

 عبـارت  او ،سـوم  ؛مشهود اسـت  يو آثار در خوبي بوده است و اين به از انديشمندان ديگر
را بـر ديگـري    يـك  هـيچ  و برد مي كار هب انتوأمصورت   بهرا  اسلامي ةعربي و فلسف ةفلسف

بـر  را  ها آندهد و  سياسي توجه نشان مي ةفلسف به مسائل جديد ،چهارم ؛ ودهد نميترجيح 
با استفاده از منابع  ،حاضر ة، مقالاساس  بر اين. كند بررسي مي سياسي اسلامي ةاساس فلسف

 ةسـف فل ةمطالع ـ ث درربـاترو  ةنگاهي اجمـالي بـه دغدغ ـ   ،ابتدا ،باترورث برجستةاصلي و 
سياسـي اسـلامي متقـدم و     ةفلسـف  او ازبه بررسـي تفسـير    ،اسلامي در غرب دارد و سپس

  .پردازد معاصر مي
  
  در غرب اسلامي ةفلسف. 2

هاي اصلي باترورث، پژوهش دربارة مطالعة فلسفة اسلامي در دورة معاصـر   يكي از دغدغه
نوشته كه » مطالعة فلسفة عربي در حال حاضر«اي با عنوان  خصوص مقاله  اين وي در. است

نيمـي از  . )Butterworth, 1988: 55-140( منتشر شـده اسـت   و غرب فلسفة عربيدر كتاب 
باترورث در اصـل مقالـه بـه     28.اختصاص دارد اين كتاب به مقاله و ضميمة مقالة باترورث

را  1987تـا   1983دازد و در ضـميمة آن نيـز از   پـر  مي 1983مطالعة فلسفة اسلامي تا سال 
. )ibid: 55( را بررسـي كـرده اسـت    1987بنابراين، وي درمجموع تا سـال  . كند بررسي مي
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در  ،كوشد آثاري را كه دربـارة متـون اصـلي فلسـفة اسـلامي      باترورث در مقالة خويش مي
و  ،شده ، ترجمهشده تصحيح، شده ويرايشآثار  ، كهمعرفي كند است منتشر شده ،ساليان اخير

كه در غـرب منتشـر شـده     ،بسيار كم به آثار تفسيري او البته ؛شود شده را شامل مي نگارش
شناسـي بسـيار غنـي و     جهت كه حاوي اطلاعـات كتـاب    آن اين مقاله از. پردازد مي ،است
توانـد موضـوع مسـتقلي بـراي      است، بسيار مفيد و خواندني است و خـود مـي   ياول دست
اي نسبتاً طـولاني دارد كـه هرچنـد مربـوط بـه       بر اين، مقدمه علاوه. جداگانه باشد يشپژوه

توانـد   است، اما حاوي نكاتي بسيار مهم و ارزنده است كه مي ،معناي عام به ،فلسفة اسلامي
  .دنمطالعة فلسفة سياسي اسلامي در غرب مؤثر باش تر بيشبراي فهم 

 صد محقق را در غرب نام برد كه در از يك توان بيش باترورث مدعي است امروزه مي
 اسـت  يمنظور وي از امروزه، همان تاريخ. كنند زمينة فلسفة اسلامي مطالعه و تدريس مي

، لئـو  )A. Amin( عثمان امـين  ،)M. Allard( شامل ميشل آلارد اين افراد و لذا كه ذكر شد
منظـور  . )ibid: 57( شـود  نمي )H. A. Wolfson( و هري ولفسون ،اشتراوس، ريچارد والزر

 اي از يكي از متون اصـلي فلسـفة اسـلاميِ    كه امروزه ويرايش يا ترجمهاست محققاني  او
بنابراين، محققاني كـه بـه   . ندا هارائه كردشود،  خلدون مي كه شامل كندي تا ابن ،دورة ميانه

عـة بـاترورث قـرار    پردازند، در دايـرة مطال  مطالعة فرهنگ و انديشة اسلامي دورة ميانه مي
  .)ibid: 57-58( ندارند

در  ،كه مطالعة فلسـفة اسـلامي   ه استبه بعد بود 1960به نظر باترورث از حدود سال 
وي اين امر را عمدتاً ناشي از علاقـة  . ه استبيش از كنجكاوي مطرح شد در حدي غرب،
كشـورهاي  داند كـه كشـورهاي غربـي در ناملايمـات سياسـي و اقتصـادي        اي مي فزاينده

باترورث دو عامل را باعث علاقة فزاينـدة غـرب بـه مطالعـة     . ندا هدست آورد خاورميانه به
سـوي   عامل نخست، فراگيري زبان و ادبيات منطقـة خاورميانـه از  : داند فلسفة اسلامي مي

كـه بخشـي از آن بـه مطالعـات فلسـفي ايـن منطقـه         ،دانشجويان و محققان غربي اسـت 
عامل دوم، رشد فزايندة دانشجويان خاورميانـه اسـت كـه بـراي     و  ه است؛اختصاص داشت

، به نظر وي اين پيشرفت تا حدود سـال  حال با اين . ندا هآموزش سطوح عالي به غرب آمد
هـاي دانشـگاهي    پست كه  اي گونه  به ،حد اشباع رسيده است  و امروزه به هادامه يافت 1977

جايي يـا نقـل و انتقـالي هـم صـورت       ابههاي اخير اعلام نشده و حتي ج جديدي در سال
بتواننـد پـذيرش    ،نـد ا نگرفته است تا محققان جواني را كه در حال تعليم فلسـفة اسـلامي  

بـه اتمـام رسـيده اسـت،      هـا  آنمحققان جواني كه تحصيل و تعليم  تر بيشدرنتيجه، . كنند
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در ايالات متحـده، نيـز   بنابراين، . متوجه شدند كه پيداكردن پست دانشگاهي ناممكن است
شناختي و بينش تحليلي دربارة فلسفة اسـلامي   هاي عالي زبان محققان جواني كه از مهارت

مجبورنـد بـراي    ،انـد  داراي پژوهش كامل و آثار منتشرشدة متفكرانه كه اينبا  برخوردارند،
 زوهـاي از آر ي شـمالي افريقامتفكران اروپاي غربي و همانند مادي خود هاي  هزينهتأمين 
وكالـت،   همچـون مشـاغلي   دنبـال   بـه مشاغل دانشگاهي دست بكشند و يافتن براي  خود
ديگر، به نظر   عبارت  به ).ibid: 58-59( هاي چندمليتي و دولتي باشند شركت و داري، بانك

 دليـل   بـه باترورث هرچند علاقة محققان غربي به فلسفة اسـلامي رو بـه افـزايش اسـت،     
. نداشتن ضمانت شغلي بسياري از آنان مجبورنـد از ايـن علاقـة خـويش دسـت بكشـند      

 همـين  تـوان  بنابراين، يكي از دلايل مطالعات محدود دربارة فلسفة سياسي اسلامي را مـي 
آوردن پست  دست بهنداشتن ضمانت شغلي و ، مطلبي دانست كه باترورث بيان كرده است

وبيش  توان گفت اكنون نيز كم شود، اما مي را شامل مي 1983اين مسئله تا سال . دانشگاهي
  .است و حتي بدتر به همان صورت

. نـد ا امروزه محققان زيادي در حال مطالعة فلسـفة اسـلامي  ، حال با اين به نظر باترورث 
زمينة فلسـفة   اي مجموعه مقالات مستقلي است كه در هاي رشد چنين مطالعه يكي از نشانه

انتشـار  هـايي را بـه    حداقل سه انتشارات دانشـگاهي مجموعـه   29.استاسلامي منتشر شده 
اي را  علاوه، آثـار اصـلي    به. اند هاي متون فلسفة اسلامي اختصاص داده ها و ويرايش ترجمه

نزديك به هفتاد نشرية مشهور علمي و فرهنگي خواهان  و 30ندا هزمينه منتشر كرد  اين در نيز
هاي متعـددي   درنهايت، امروزه دوره. )ibid: 101( ندا اسلاميزمينة فلسفة  انتشار مقالاتي در

يابي بـه   دست كه اين بنابراين، با. شود هاي غربي دربارة فلسفة اسلامي برگزار مي در دانشگاه
 ، تعداد دانشجوياني كه بـه ايـن موضـوع   ندزمينه بسيار محدود  اين هاي دانشگاهي در پست
   )ibid: 59( مندند، رو به افزايش است علاقه
دارد كه عوامل متعددي كمك كردند تا مطالعة فلسـفة   خلاصه، باترورث بيان مي طور  به

 ؛ه استگونه نبود هرگز در گذشته اينكه  گسترش يابد  اي گونه  به ،امروزه در غرب ،اسلامي
كند كه بعيد است رشد مطالعة فلسـفة اسـلامي هماننـد     سويي اظهار نااميدي مي البته وي از

معتقد است مطالعة  ،ديگر  از سوياما  ،در سطح جاري باقي بماند اي اخير ادامه يابد ياه سال
هـاي   توجهات به پديـده همة كه تقريباً  در زماني. نظيري دارد فلسفة اسلامي لذت و شور بي

بـه نظـر   . پوشي كـرد  هاي دورة ميانه چشم توان از توجه به پديده مدرن معطوف است، نمي
  .)ibid: 60( امر علامت بهروزي و سلامت كلي فلسفة اسلامي استباترورث همين 
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  سياسي اسلامي ةفلسف. 3
بر نگاه باترورث به مطالعة فلسفة اسلامي در غرب، ديدگاه وي دربارة مطالعة فلسـفة   علاوه

توان آثار متعددي از  براي اين امر مي. مهم و مرتبط با موضوع مقاله است نيز سياسي اسلامي
فلسـفة  وجوه سياسي مقدمة كتاب  ها آنترين  رسد مهم نظر مي را مطالعه كرد كه بهباترورث 
در مقدمة اين كتاب بر اهميـت وجـوه سياسـي     وي. )Butterworth, 1992 b( باشد اسلامي

باترورث معتقد است . كند تأكيد مي ،فهم درست رابطة دين و سياست برايفلسفة اسلامي، 
 ةچهار فايد ،ندا هرفت اسلامي سياسيكه فيلسوفان  فهم راهيو مطالعة فلسفة سياسي اسلامي 

سـت ميـان ديـن و سياسـت سـاطع      در ةنوري بر پرسش حياتي رابط ،نخست: اساسي دارد
كـه خـود را اسـلامي معرفـي      ،هاي معاصر سياست نظام دربارة عظيم يبصيرت ،دوم ؛كند مي
هـاي   نظام دربارة ،انتقادي صورت  به ،دكن مي كمك به ما ،سوم ؛گذارد در اختيار مي ،كنند مي
فلسفة سياسي يونـان  كه  ،اي راي بررسي شيوهب، درنهايت و ؛فكر كنيم خود ظاهر سكولارِ به

 بـاترورث در  .)ibid: 2( بنيـادي اسـت   ،كـرده طريق بـه مـا منتقـل      اين و از به جهان اسلام
فيلسوفان سياسي اسلامي،  از سوييعني بسط فلسفة سياسي يونان  ،خصوص ملاحظة اخير
خصوص دو نگاه افراطي وجـود    اين زيرا در ،ي داشته باشيمتر بيشمعتقد است بايد توجه 

فلسفة سياسي يونان  كه اينبر  مبني ،يك نگاه مربوط به برخي انديشمندان اسلامي است: دارد
 را اسـلامي و اساسـاً انديشـة اصـيل     ه اسـت ر انديشة اصيل اسلامي تأثير نگذاشتدگاه  هيچ

هـاي غربـي    هـا و ارزش  شـيوه نتيجة ايـن نگـاه    دركند و  انديشة غربي تعقل مياز متفاوت 
 ،جايگاهي در حكومت اسلامي ندارند؛ نگاه ديگر مربوط به برخي انديشمندان غربي اسـت 

فراتر از انديشة يوناني برود، تا چه رسد  ه استگاه نتوانست انديشة اسلامي هيچ كه اينبر  مبني
بـه موفقيـت    اسـت  هدليـل، نتوانسـت    همـين   بـه  ،صعود يا نـوآوري داشـته باشـد    كه اين به

شود باترورث به تأمل  چنين مطالب افراطي باعث مي). ibid( تكنولوژيكي مدرن دست يابد
وي . هاي دخالت الهي در مسائل بشر برگردد ريشه ،هاي انديشة بشر و درنهايت دربارة ريشه

درواقع پاسـخ   ها آنكند كه پاسخ دقيق  هايي مطرح مي نمونه پرسشبراي در پاسخ اجمالي، 
آيا وحي منحصر به مردمي خاص با زباني خاص است يا همـة  . به آن مطالب افراطي است

منـد و   اي را از وحي خويش بهره ند؟ آيا معقول است كه خداوند عدها نيازمند وحي ها ناانس
هاي انديشه براي نيازهاي دنيـاي   برخي شيوه كه ايناي ديگر را محروم سازد؟ منظور از  عده

تـوان دربـارة    ، چيست؟ اساساً معيارهاي مدرن چيست كه بـا آن مـي  ندمدرن بسيار محدود
خلاصه، باترورث با طرح اين  طور  به. )ibid: 2-3( هاي ساخت مدرنيته صحبت كرد؟ شيوه



 89     محسن رضواني

  1391 زمستانو  پاييز، دومسال سوم، شمارة  ،حكمت معاصر

ز عقل و نه نگاه مدرن بريده از ها در مقام بيان اين نكته است كه نه نگاه سنتي بريده ا پرسش
  .گو باشند توانند نياز واقعي بشر را پاسخ نمييك  هيچوحي، 

وجو براي فهم واقعي نظام سياسي مطلوب يا بهتـرين   فلسفة سياسي را جستباترورث 
وجو را براي فيلسوفان سياسي اسلامي آسـان و همـوار    داند، اما اين جست نظام سياسي مي

كـه در آن   ه اسـت شـد  دنبـال   شـرايطي اسلامي همـواره در   فلسفة سياسيچراكه  ؛بيند نمي
. اسـت  هوجـود داشـت   بـوده، اسلامي پذيرفته  ةكه جامع ي،گرفتن وحي و سنت ناديده نگراني

بايست نتـايج خـود را دربـارة ويژگـي نظـام سياسـي        بنابراين، فيلسوف سياسي اسلامي مي
و براي مسـلمانان  ه جامعة اسلامي به آن اعتقاد داشت چه آنبا  مطلوب يا بهترين نظام سياسي

، بـاترورث  اسـاس   بر اين ).Butterworth, 1972 b: 187( است هكرد ، منطبق ميهمناسب بود
خاستگاه الهي  دليل  به، فقط )ص(  گيرد كه كفايت و بسندگي آموزة حضرت محمد نتيجه مي

كـه فلسـفه   جـا   آن از. سـي نـدارد  دستر ماً فيلسوف به وحـي لمس. تضمين شودتواند  ميآن 
تواند به هماهنگي يا  رسد مي وجو براي خرد نظري است، فيلسوفي كه به هدفش مي جست

اگر خرد الهي موافق بـا خـرد نظـري    . گواهي دهد ناهماهنگي ميان خرد الهي و خرد نظري
توانـد كفايـت و بسـندگي آمـوزة      يابـد مـي   باشد، هر فيلسوفي كه به خرد نظري دست مـي 

بنابراين، پاسخ بشري به اين پرسش كه آيـا فلسـفه و   . را تضمين كند )ص(  حضرت محمد
بستگي دارد كه آيا خرد نظري ممكن است  وحي هماهنگي دارند يا نه، به پاسخ اين پرسش

كه فيلسوف به خرد الهي بيش از خرد نظري دسترسي نـدارد بايـد متكـي بـه      يا نه؟ مادامي
اشاره كند و بكوشـد از   تواند به مسائل محدود اشد و تنها مياستدلال عقل سليم و خالص ب

اطلاع  فهميد و تلاش كرد آن را به ديگران رشد اين مسئله را ابن. امكان فلسفه محافظت كند
ميان خطابه و فلسفة سياسي رابطة رشد  را ابن چه آنبنابراين، براي فهم اين مسئله بايد . دهد

  .)ibid: 198( آموخت و مورد توجه قرار داد داند، مي در درون جامعة اسلامي
اخلاقـي و   ةفلسـف  بـه  كمبـريج  فلسفة عربيراهنماي كتاب  در فصل سيزدهم اترورثب

وي محور فصل خويش را فارابي قـرار   ).Butterworth, 2005: 266-286( پردازد سياسي مي
او . كند فلسفة سياسي فيلسوفان متقدم و متأخر فارابي را معرفي مي ،اساس  بر ايندهد و  مي

انسـان بـالطبع   «كـه   را كـس ايـن مفهـوم    در سنت فلسفة سياسي اسلامي هيچمدعي است 
دارد كه  خويش بيان مي ةمقدمخلدون در  ابن. زير سؤال نبرده است» موجودي سياسي است

است كـه فلاسـفه نظـام    چيزي همان  نظام اجتماعي. »نظام اجتماعي بشري ضروري است«
مـورد نيـاز    را چـه  آننظام اجتماعي نظامي است كـه  . ندخوان مي» سياست مدنيه«سياسي يا 
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. كند خواهد شد كسب مي» نظام سياسي«كه موجب حفظ  را و قوانيني است »فاضله ةمدين«
بي اشـاره  خلدون در اين بحـث بـه فـارا    است كه ابن آن مؤيد نكتهدو اين  به نظر باترورث

دوم، فارابي  ؛از ديگر فيلسوفان مورد استناد قرار گرفته است قبلفارابي  مقدمهاول، در  :دارد
مؤسس فلسـفة سياسـي    فارابيبررسي  ،بنابراين .است سياست مدنيه كتابمشهور  ةنويسند

اخلاقـي و   ةفارابي معيار خوبي بـراي فهـم آمـوز    .اسلامي در كانون بحث حاضر قرار دارد
 ة، عمـدتاً آمـوز  اودو سـلف مشـهور    ،كنـدي و رازي . سياسي سنت فلسفي اسلامي اسـت 

همانند وي هم  ،رشد سينا و ابن ويژه ابن به ،كه جانشينان فارابي  حالي در ،اخلاقي ارائه كردند
فارابي فيلسوفي است كه توانست اين دو  ،بنابراين. داشتندبه اخلاق و هم به سياست توجه 

  ).ibid: 266-267( زندپيوند  ديگر يكليت را به فعا
صورت مستقيم بـه    به وي .كندي در ترجمه و ويرايش آثار فلسفي يونان مهارت داشت

 .سياسي دسـت يافـت   يتوان به نتايج مي شليمباحث سياسي اشاره ندارد، اما از برخي رسا
عملي بـراي زدودن   ةكندي توصي .اخلاقي كندي متأثر از مباحث اخلاقي ارسطوست ةفلسف

كـه   كنـد تواند غم را از زندگي خـود دور   اما به نظر وي انسان زماني مي ،كند غم ارائه نمي
رسيدن به سـعادت منـوط بـه رعايـت اعتـدال در       ،بنابراين .مانند انسان متعادل زندگي كند

 ضرورت كسب آداب مسافرت و نياز به ،خوبي به ،كندي با تمثيل سفر دريايي. زندگي است
توانـد   كسـب آداب تمثيلـي مـي   . كشد تصوير مي بهترين آداب را  ناخداي برخوردار از عالي

توانـد همـان    همان كسب فضايل اخلاقي در سفر زميني باشد و ناخـداي تمثيلـي نيـز مـي    
را در سفر زميني هدايت و فضـايل اخلاقـي را بـه آنـان گوشـزد       ها ناپيامبري باشد كه انس

به زندگي متعادل نيازمند برخورداري از فضايل  يابي دستسان براي ان ،به نظر كندي. كند مي
  ).ibid: 269-271( ل اخلاقي غايت ماستيكسب فضا ،بنابراين .است

كه تاكنون سابقه نداشته است باترورث  اهميت با باحثاز م مطالعة فلسفة سياسي كندي
كـه در آن   اسـت  نوشـته » كندي و آغاز فلسفة سياسي اسلامي«اي با عنوان  وي مقاله .است
 مانـده از كنـدي فلسـفة سياسـي او را تبيـين كنـد       برخـي رسـايل بـاقي    بر اساسكوشد  مي

)Butterworth, 1992 a: 11-60(. سوي   به ها نابه نظر كندي فلسفة ارسطو براي هدايت انس
م جـا انتوانند چنين هـدايتي   متافيزيك و علم الهي نمي. هدف و فضيلت بشري ناكافي است

نياز به «بنابراين، كندي با اشاره به . اند در دسترس ها نازيرا فقط براي عدة كمي از انس ،دهند
آن بعدها فارابي يك فلسـفة سياسـي    بر اساسگذاري كرد كه  ، مبنايي را پايه»فلسفة سياسي
از  تفسير جالب باترورث آثار كندي را بنابراين، ).ibid: 34( كردريزي  عيار را پي اسلامي تمام
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 دهـد  كند و وي را در سرچشمة فلسفة سياسي اسلامي قرار مـي  قالب سنتي معتزلي رها مي
)Najjar, 1994: 681.(  

سقراط  ،در زندگي فلسفي ،داند و الگوي وي رازي زندگي فلسفي را بسيار بااهميت مي
بـر  و  طبيعي طور  بهكه  ،مقابل عدالت يا عقل سو نبايد در  يك به نظر رازي انسان از .است
 و  در لذت و شادي افراطنبايد  ،ديگر  از سويو  ،قرار بگيرد ند،شو وحي فهميده مي اساس

زيرا رازي دو امـر را   ،خواننده بايد به رازي مراجعه كندبه اعتقاد باترورث،  .تفريط روا دارد
 ؛نجـات دهـيم   زشـت توانيم خود را از عادات اخلاقي  چگونه مي اول،: كند ما بيان مي براي
معيشـت، تحصـيل،    يـافتن تواند به  انساني كه خواهان زندگي فلسفي است چگونه مي دوم،

ديگـر، تعريـف زنـدگي فلسـفي       عبـارت   بـه . وجوي تدبير هـم بپـردازد   و جست ،مصرف
 ةويـژه تزكي ـ  را امور مرتبط با فضيلت اخلاقي، بـه  ها آنانگيزد كه رازي  برميرا هايي  پرسش

 گونه همان فلسفه بنابراين،. داند ، مياقتصاد و حكومت سياسياخلاقي و مسائل بشري مانند 
پـردازد، بايـد بـه موضـوعاتي ماننـد اخـلاق،        و مهرباني مي ،كه به معرفت، عدالت، رحمت 

به نظر رازي  ،بنابراين. و حكومت سياسي نيز بپردازد ،فضيلت اخلاقي، تدبير منزل يا اقتصاد
دو بخش دسـت يابـد،    هر به كسي كه نتواند .معرفت و عمل: فلسفه شامل دو بخش است

  ).Butterworth, 2005: 274-275( شود نميفيلسوف خوانده 
 فصـول مـدني  پرداختن به فلسفة اخلاقي و سياسي فارابي، عمدتاً از رسـالة   در باترورث
و  ،سياســت مدنيــه، مدينــة فاضــلهكنــد و در ايــن مقالــه اســتفادة چنــداني از  اســتفاده مــي

» فضـيلت « را آخـر آن  ةو واژ» روح« رادني فصول م ـنخست  ةواژوي . ندارد السعادة تحصيل
سياسـت   يـا  بـه نظـام سياسـي    ،فارابي ابتدا به بررسي روح و سپس گيرد نتيجه مي داند و مي

بنـابراين،  ). ibid: 274( پـردازد  مـي  ،به كمال نيازمند آن است يابي دستكه انسان براي  ،مدنيه
شود و البته به نظر باترورث، روشن است  آموزة سياسي وي منجر ميآموزة اخلاقي فارابي به 

  ).ibid: 280( دو آموزة اخلاقي و سياسي از افلاطون و ارسطو برداشت شده است كه هر
كنـد و بـه    فـراهم مـي   اي براي اصول اساسي علم سياسـي  سينا مقدمه آموزة سياسي ابن
يان آموزة يوناني و آموزة پيامبري دقـت  دربارة شباهت مبايد دهد كه  خوانندگان هشدار مي

حضـرت  بـا   ،كه فيلسوفان مشرك يوناني ارائه كردنـد  ،شباهت ميان زندگي سياسي .داشت
 بـر فضـيلت فلسـفي    به صـفات پيـامبري   يابي دستالعاده كه با  انساني فوق در مقام ،محمد

 صـفت مشـرك  باترورث است كه بـه فيلسـوفان يونـاني     اين لبتها ؛)ibid: 281( برتري دارد
عميقاً مديون اشتراوس  خود را در فهم انديشة افلاطونباترورث هرچند . سينا نه ابندهد،  مي
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زمينـه تحـت تـأثير      ايـن  در همچنـان رسد  نظر مي به ،)Butterworth, 1987 a: 223( داند مي
  بـه . سفة سياسي آنان دچار ضعف استدايم غربي است و در فهم فيلسوفان يوناني و فلاپار
سينا بـا كنـدي و رازي در    رشد و تاحدي ابن حال، در نظر باترورث تفاوت فارابي و ابن هر

كه آموزة اخلاقي فارابي و   حالي اين است كه آموزة اخلاقي كندي و رازي فردي است، در
  ).Butterworth, 2005: 284( رشد سياسي است ابن

. كنـد  متعددي براي تبيين و تفسير فلسفة سياسي اسـلامي برگـزار مـي   هاي  باترورث دوره
ايـن  . تـاون برگـزار شـد    در دانشگاه جورج 2010بهار اي بود كه در  ، دورهها يكي از اين دوره

وي در مقـام پاسـخ بـه    » آيا فلسفة سياسي اسلامي وجود دارد؟«: دوره با اين پرسش آغاز شد
امـا چيـزي شـبيه     ،است» نه«است، پاسخ پيچيده هم » نه«ه پاسخ ساد: دارد اين پرسش بيان مي

ماننـد  فلسفة سياسـي اسـلامي را فـارابي تأسـيس كـرد و كسـاني       . فلسفة سياسي وجود دارد
هرچند كندي . رشد، كه از الگوي وي پيروي كردند، آن را بسط دادند باجه، و ابن طفيل، ابن ابن

بـر   هـا  آنسياسي صحبت كردند، تمركز اصلي  كه قبل از فارابي بودند، از موضوعات ،و رازي
ه داشـت را اعتقـاد   ، نيز اينسينا، جانشين فارابي كه ابن  گونه همان ه است،اخلاق و متافيزيك بود

خاصي از تحليل سياسي انواع سرزنش و توبيخ را نثار فارابي و ارائة شيوة خلدون با  ابن. است
ه توان گفت فلسفة سياسي اسلامي وجـود داشـت   يم جا اينبه نظر باترورث تا . پيروان وي كرد

كنـد و معتقـد اسـت     به زوال و انحطاط فلسفة سياسي اسلامي اشاره مياين  از  ، اما پساست
اهـداف عملـي از بـين     سبب  خلدون به فلسفة سياسي و حتي انديشة سياسي بعد از مرگ ابن

ي نيز فلسـفة سياسـي بـراي    بعد از مرگ و. الدين افغاني بازگشت با ظهور جمالفقط رفت و 
توانست آن را دوباره در درون سنت عربي اسـلامي   هميشه از بين رفت و تنها متفكري كه مي

  .)Butterworth, 2010( مدرن احيا كند، علي عبدالرازق بود كه وي را سركوب كردند
 ةگيري ميـان فهـم بـاترورث از فلسـف     دهد تفاوت چشم نشان مي خوبي به عبارات اخير

هرچنـد وي پـس از   . معاصـر وجـود دارد   اسـلامي  سياسي ةسياسي اسلامي متقدم و فلسف
سياسـي   ةفلسـف  ةترين شخصيتي است كه امروزه در غرب به مطالع اشتراوس و مهدي مهم

سياسـي   ةفلسـف  ةپردازد، هنوز نتوانسته است خود را از رهيافت تاريخي مطالع ـ اسلامي مي
تقادي به اصـالت فلسـفة سياسـي اسـلامي نـدارد، بلكـه       رهيافتي كه اع .اسلامي خارج كند

ديگر، درك دقيق و درسـتي از    سوي از .داند هاي يوناني مي فيلسوف اسلامي را مقلد آموزه
كـه   رهيـافتي  .نـدارد  ،اسـاس رهيافـت معرفتـي    ويـژه بـر   سياسي اسلامي معاصر، به ةفلسف

هـاي بنيـادين و    ه پرسـش در تلاش است ب ييونان فلسفة سياسي شناسي روشنظر از  صرف
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رو، مطالعات و آثار علي عبدالرازق ارتباط چنداني  اين از .پاسخ دهد فلسفة سياسيامروزين 
بتواند احياگر آن در سـنت   كه اينتا  ،ندارد ،معناي تخصصي آن  با مباحث فلسفة سياسي، به

ها فيلسوف  ده توان مختصر دربارة فلسفة سياسي اسلامي معاصر ميمطالعة با . اسلامي باشد
اساس رهيافت معرفتـي بـه مطالعـة فلسـفة سياسـي       حوزوي و دانشگاهي را نام برد كه بر

  .ندا هاسلامي پرداخت
  

  گيري نتيجه. 4
، امـا در  تسـلط نسـبي دارد  سياسي اسـلامي متقـدم    ةدر فهم و بسط فلسف باترورث هرچند

علاقة  .ر مشكل استمعاصر سردرگم و دچا متأخر و اسلامي فلسفة سياسيشناخت و فهم 
هـاي   هاي اخلاقي و سياسي فلسـفة اسـلامي متقـدم و بررسـي آثـار و انديشـه       وي به جنبه

رسد، برجستگي اين امر  نظر مي به. موشكافانه و نوآورانه استبسيار فيلسوفان اسلامي قديم 
. گـردد  برمـي  دانشـي  مندي از اساتيد متخصص و پيشينة غني مطالعة فلسفة سياسـيِ  به بهره

 شناسـي  روش بر اسـاس  ،دارد كه فيلسوف اي فلسفة سياسيدانشي اشاره به  فلسفة سياسيِ
پاسخ  فلسفة سياسيهاي بنيادين و امروزين  در تلاش است به پرسش ي،يونان فلسفة سياسي

هـاي   درمقابل، مطالعة سطحي فلسفة اسلامي معاصر و درك ناقص از آثـار و انديشـه   .دهد
ترين ضعف تفسير باترورث دربـارة فلسـفة سياسـي اسـلامي      فيلسوفان اسلامي متأخر مهم

آثار فيلسوفان سياسي اسلامي معاصر اسـت كـه نوعـاً بـه      نكردن هترجمدليل اين امر . است
فلسـفة  معرفتـي اشـاره بـه     فلسـفة سياسـيِ  . پردازنـد  صورت معرفتي به فلسفة سياسي مـي 

در تـلاش   ي،يونـان  فلسـفة سياسـي   شناسي روشنظر از  دارد كه فيلسوف صرف اي سياسي
رسـد   نظر مـي  بنابراين، به .پاسخ دهد فلسفة سياسيهاي بنيادين و امروزين  است به پرسش

آثـار   مطالعـة  و نيـز  ستبوده ا شاگرد لئو اشتراوس و محسن مهديكه  اين رغم بهباترورث 
فلسفة اسلامي در غرب منتشر  ةمتعددي كه از سوي هانري كربن و سيدحسين نصر در زمين

خـارج   ،ويژه رهيافـت تـاريخي   به ،هاي گذشته شده، هنوز نتوانسته است خود را از رهيافت
يـن  شايد ا. شود ات وي مشاهده مييها در آثار و نظر هايي از آن رهيافت رگه همچنانكند و 
 در قيـاس بـا   رشد وي به فلسفة ارسطويي ابن بيش از حدي باشد كه اهميت دليل  بهمسئله 

 نگارش آثار متعدد و با مطالعات بسيار باترورثحال،   اين با. دهد ميفلسفة افلاطوني فارابي 
اشتراوس  تفسيري لئو رهيافت ،گران تر از همه تربيت نسل جديد پژوهش و مهماو  از سوي

  .مهدي در حال تداوم و تكامل استمحسن و 
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